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  :چكيده
ميلادي نشان داد كه لزوما  60 يدههتجارب كشورهاي درحال توسعه در 

از اينرو تحقيقات در . رشد اقتصادي، كاهش فقر را به همراه نخواهد داشت

هاي رشدي كه همراه با كاهش فقر  تدوين ويژگي يدر زمينه 1970دهه 

اين . مورد توجه قرار گرفت "رشد فقر زدا"باشد، مطرح گرديد و اصطلاح 

هاي فقير در الگوي رشد در  هاي گروه دهد كه اگر ويژگيتجارب نشان مي

  .نظر گرفته نشود، لزوما با رشد اقتصاد ملي، فقر كاهش نخواهد يافت

گذاري رشد  ري ماتريس حسابداري اجتماعي، اثراين مطالعه با بكارگي

براي اين منظور، . هاي اقتصادي را در كاهش فقر پيگيري كرده است بخش

مراه اطلاعات سرشماري ه به 1385ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

مستقيم شاخص  و بودجه خانوار، تغييرات مستقيم و غير نفوس و مسكن

نتايج . دي بررسي و تحليل كرده استهاي اقتصا فقر را در اثر رشد بخش

بخش اقتصادي، از دو  14حاكي از اين است كه تخفيف يا كاهش فقر در 

هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها  هاي گروه عامل؛ تغيير در ميانگين درآمد

هاي مزبور،  و كشش شاخص فقر نسبت به تغيير در ميانگين درآمد گروه

كاهش فقر خانوارها، به ترتيب مربوط به  بيشترين سهم در. پذيرد تاثير مي

. باشد فروشي مي فروشي و خرده هاي كشاورزي، ساختمان، عمده رشد بخش

هاي مالي و آموزش سهم قابل توجهي را در  گري هاي واسطه همچنين بخش

به . اند كاهش شكاف درآمدي خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته

  .شود رشد فقرزدا تعريف مي هاي مذكور، اين ترتيب رشد بخش

، مـاتريس  FGTي شـاخص فقـر    رشـد فقـرزدا، تجزيـه    :كلمات كليـدي 
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Abstract: 

The main purpose of this paper is presenting 

theoretical principles with respect to the place of 

economic sectors in decreasing poverty and analyzing 
direct and indirect effects of FGT (Foster-Greer-

Thorbecke) poverty index separately for different 

economic activities against increase in production. In 

this study, using Fixed Price Multiplier coefficients 

approach in the scope of Social Accounting Matrix 

pattern, the impact of economic growth on poverty 

reduction is investigated. The results indicate that the 

reduction of poverty in 14 economic sectors has been 

affected by two factors: change in average income of 

the socio-economic groups and the elasticity of poverty 

index to change in the average income of the same 

groups. Also, the growth in agriculture, building, 
wholesale and retail sectors has the highest share in 

decreasing poverty. 
 
Keywords: Pro-Poor Growth, Decomposition of  FGT 

Poverty Index, Social Accounting Matrix (SAM), Fixed 

Price Multiplier. 
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  مقدمه -1

اقتصادي، هاي مختلف  پذيري فقر از سياستشناخت ابعاد تاثير

هاي فقرزدايـي و   به عنوان راهنمايي مناسب براي تدوين برنامه

يكي . باشد استفاده بهينه از منابع جهت كاهش فقر در كشور مي

از اهــداف اصــلي كشــورهاي درحــال توســعه، تســريع رشــد  

تجارب اين كشورها نشان داده اسـت كـه اگـر    . اقتصادي است

پايـدار نخواهـد بـود    رشد اقتصادي همراه با كاهش فقر نباشد، 

ص : 1390و مكيان و سعادت خـواه،   46ص: 1989، 1توربك(

ــات در دهــه   . )46 ــرو تحقيق ــه تــدوين   1960از اين در زمين

هاي رشدي كه همراه با كاهش فقر باشد، مطرح گرديد  ويژگي

 . مورد توجه قرار گرفت " 2رشد فقرزدا "و اصطلاح 

لازم هـاي مختلـف اقتصـادي شـرط     رشد فراگير در بخش

باشد و شرط كافي، عدم افزايش نـابرابري در   دركاهش فقر مي

امروزه اهميـت نسـبي رشـد و نـابرابري در     . توزيع رشد است

ي پژوهشـگران اقتصـاد    كاهش فقر از بعد نظري مـورد علاقـه  

هاي  مندان به الگوهاي پايه توسعه و از بعد تجربي مدنظر علاقه

  .خرد است

اري رشــد بــر توانمنــدي در مبــاني اقتصــاد خــرد، اثرگــذ 

هـا از منـافع    بـرداري آن  خانوارهاي فقير جهت مشاركت و بهره

لـذا مهمتـرين   . يابي قـرار گرفتـه اسـت    تر مورد ريشه رشد، كم

هـاي فقـرزدا،    گزاران در طراحـي سياسـت   چالش براي سياست

  .ايجاد ارتباط بين حوزه هاي كلان و خرد اقتصادي است

گران اقتصادي بدون توجه به  ، تحليل1970يدر ابتداي دهه

ــام نارســايي ــاي نظ ــد  ه ــاي حســابداري موجــود مانن ــام : ه نظ

ستانده، رشد اقتصادي همـراه   -هاي ملي و جدول داده  حساب

با ابعاد اقتصادي و اجتماعي توزيـع درآمـد، اشـتغال و فقـر را     

مستقل از ساختار اقتصاد با رويكرد تعادل جزئي در كشورهاي 

انـد و رويكـرد آمـاري بـه      رزيابي قراردادهدرحال توسعه مورد ا

  . 4)45ص: 2001پيات، (حائز اهميت بوده است  3فقر

هاي اساسي رويكـرد  آمارهاي هزينه و درآمد خانوارها، پايه

آماري بـه فقـر اسـت كـه فقـط يـك جـز از چنـد جـز نظـام           

                                                   
1 . Thorbecke (1989) 
2 . Pro – Poor Growth 
3 . Statistical Approach to Poverty 
4 . Pyatt (2001) 

توان چنـين رويكـردي را    بنابراين نمي. حسابداري ميانه هستند

هـاي خـانوار در كنـار     يف وسيعي از گروهدر تحليل همزمان ط

هاي جامعه نظير توليد، عوامـل توليـد، انباشـت و     ساير حساب

  .دنياي خارج مورد استفاده قرار داد

هـاي تركيبـي كــه    از تلفيـق نظـام حسـابداري ميانــه و داده   

ي يتـوان الگـو   آورد، مي ماتريس حسابداري اجتماعي فراهم مي

قتصــادي بــا هــدف هــاي ا جهـت ســنجش و تحليــل سياســت 

ي رويكـرد   دهنـده  كـه ايـن الگـو نشـان    . فقرزدايي بهره جست

چنـين رويكـردي نـه فقـط نيـاز بـه       . اسـت  5ساختاري به فقر

آمارهاي تفصيلي خانوارها در سطح خرد دارد، بلكـه همچنـين   

بايستي به طور منطقي منجـر بـه سـاخت يـك پايگـاه آمـاري       

ي گـردد تـا   منسجم و جامع نظير ماتريس حسـابداري اجتمـاع  

هاي لازم را در سـطح خـرد وكـلان اقتصـادي      بتواند سازگاري

  .6)164ص: 1383بانويي و عرب مازار يزدي،(فراهم نمايد 

ايــن مطالعــه بــا بكــارگيري الگــوي مــاتريس حســابداري  

هـاي فقـر، مكانيسـم     اجتماعي و مرتبط ساختن آن با شـاخص 

صادي بـر  هاي كلان اقت مستقيم سياست گذاري مستقيم و غير اثر

دهد و به عنوان يـك تجربـه    ها را مد نظر قرار مي اين شاخص

هاي رشـد تقاضـا   هاي فقر به سياست كاربردي واكنش شاخص

  .نمايد گيري مي هاي اقتصادي را اندازه محور در بخش

بررسي اين ابعاد، محورهاي اساسي ايـن مقالـه را تشـكيل    

ش بـراي ايـن منظـور، مطالـب تحقيـق درسـه بخ ـ      . داده است

مشخص زير سازماندهي شده اسـت؛ در بخـش يـك، ادبيـات     

اي از مطالعـات موجـود در ايـن    مربوط به رشد فقرزدا و سابقه

شناسي شـاخص فقـر    زمينه ارائه شده و در بخش دوم به روش

مورد نظر در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي به همـراه  

ده است و هاي آماري مورد استفاده در اين مطالعه، اشاره شپايه

  .در بخش پاياني، نتايج تحليل و بررسي شده است

  

  ي تحقيقيشينهپرشد فقرزدا و ادبيات  -2

كننده در شتاب بخشيدن به كاهش فقـر   نقشي تعيين پايداررشد 

ــه. دارد ــورهاي  ،1980و  1970ي  در دو دهــ ــق كشــ موفــ

                                                   
5 . Structural Approach to Poverty 
6 . Banouei and Arabmazar Yazdi (2004) 
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كمتر نشان دادند كه رشد سريع، همراه با نابرابري  شرقي آسياي

تواند فقر را بـه مقـدار قابـل تـوجهي      مي توزيع درآمد، و بهبود

و  1980ي  فقـر در دو دهـه   نـرخ تحليل تغييـرات   .دكاهش ده

در ميان تعدادي از كشورهاي درحال توسعه، بر اهميـت   1990

  .تاكيد دارد و بيكاري كاهش فقر اقتصادي همراه بارشد 

ش سرعتي را كه رشد اقتصادي به كـاه  ،اما نابرابري درآمد 

دركشـورهاي بـا   . دهـد  تاثير قرار مـي  تحت ؛شود فقر تبديل مي

نابرابري اوليه زياد يا در كشورهايي كه الگوي توزيعي رشد بـه  

، رشـد در پـايين آوردن سـطوح فقـر     بـوده  فقيـر  غير گروه نفع

  .1)22ص :2010بزلي و كورد، (شته است كمتري داكارايي 

بخشيدن به  شتابكه  دانان دريافتند اقتصاد 1990اواخر دهه 

 همـراه بـا كـاهش   كاهش فقر نيازمند رشد سـريعتر اقتصـادي   

"رشد فقرزدا"بنابراين  ،است نابرابري
ديـدگاه   وشـد   مطـرح  2

ــين رشــد اقتصــادي و فقــر و   تــازه ــاط ب اي در خصــوص ارتب

چگونگي تاثير توام رشد و تغييـرات نـابرابري در كـاهش فقـر     

  . 3 )25ص: 2000كاكواني،( طرح گرديدم

با مطرح شدن منافع حاصل از رشد، يك  ي مذكور، دهه در

 .ناتواني رشد دركاهش فقر حاصل شدعمومي مبني بر ي اجماع

بهبـود   و درآمـد  رشـد  متوسـط  كاهش فقر بـه طي اين اجماع، 

افزايش متوسط درآمد، فقـر  . كند بستگي پيدا ميدرآمد نابرابري 

در اثـر  . دهـد  مـي فقر را افـزايش   ،را كاهش و افزايش نابرابري

  امـا نـابرابري    ،ابـد ي متوسط درآمد افـزايش مـي   ،رشد اقتصادي

: 1387باقري و كاوند،( افزايش و يا كاهش داشته باشد تواندمي

  . 4)174ص

نرخ رشـد  در دوره نسبتا طولاني، كه اقتصاد جهاني، زماني 

درصـد توليـد ناخـالص داخلـي را در سـال       2.5قابل ملاحظه 

جدي در خصوص چگونگي توزيع رشد هاي  تجربه كرد، بحث

ح ردر كشورهاي درحال توسعه شكل گرفت واين پرسش مط ـ

شد كه آيا رشد اقتصـادي، راهـي مـوثر بـراي كـاهش فقـر در       

  رود؟  كشورهاي درحال توسعه به شمار مي

تـوان در دو دسـته    هاي ارائه شده را مي پاسخ ها و استدلال

                                                   
1 . Besley and Cord (2010) 
2 . Pro – Poor Growth 
3 . Kakwani (2000) 
4 . Bagheri and Kavand (2008) 

انك جهاني، بر ايـن  المللي نظير ب موسسات بين: بندي كرد طبقه

هاي اقتصادي متمايـل بـه رشـد     اند كه بايد از سياست باور بوده

هاي لازم براي افزايش درآمد افراد فقيـر   حمايت كرد تا فرصت

ــد ــه وجــود آي ــي. ب ــال، م ــراي مث ــه   ب ــه مطالع ــوان ب و  دلار(ت

در بانك جهاني اشـاره كـرد كـه در آن     5)199ص: 2001،كراي

صادي، بدون توجه به ماهيـت رشـد،   نشان داده شد؛ با رشد اقت

يابد و رشـد اقتصـادي در راسـتاي     درآمد افراد فقير افزايش مي

 شـود  فقرمـي  كاهش منجر به 6)1955( فرضيه مشهور كوزنتس

  .7)25ص: 1386ابونوري و قادي،(

هاي رشد فقـرزدا،   ريشه، 2003طبق مطالعات سان در سال 

ــه اســتدلال ــا ب ــري و آهلووالي ــاي چن ــه  8ه در  1970ي  در ده

"توزيـع مجـددگرا  "خصوص 
چنـري و   از نظـر . گـردد  برمـي  9

"توزيع مجدد درآمد همراه با رشد"آهلوواليا، 
تواند نقطـه   مي 10

  .11)3ص: 2003سان، ( آغازين رشد فقرزدا محسوب گردد

دات و راواليون كشش بالاي فقر برحسـب رشـد را رشـد    

  .12)390ص: 2002دات و راواليون، ( فقرزدا معرفي كردند

دانند  رشد فقرزدا را نوعي رشد مي) 2000( كاكواني و پرنيا

كه به فقرا امكان دهد تـا فعالانـه در فعاليـت اقتصـادي سـهيم      

كاكواني (و سهم بيشتري از افزايش درآمد را داشته باشند  شوند

اين تعريف بـا قـوانين بانـك توسـعه      13).1ص :2000و پرنيا، 

  .ار استدر خصوص راهبرد كاهش فقر سازگ 14آسيا

فقر را كـاهش   ،طبق سناريوي رشد فقرزدا، رشد اقتصادي 

. كنند دهد ولي فقرا به طور متناسب منافع بيشتري كسب مي مي

به عبارت ديگر، رشد اقتصادي همراه با كاهش نابرابري، فقر را 

  .15)299ص: 1996توربك و جانگ، (دهد  كاهش مي

د كـه در  ده ـ تعريف از رشد فقـرزدا ارائـه مـي    دو راواليون

ادبيات اخير مطرح است؛ در تعريف اول، رشد فقرزدا رشـدي  

دهـد در صـورتي كـه همـه      است كه ميزان فقر را كـاهش مـي  

                                                   
5 . Dollar and Kraay (2001) 
6 . Kuznets (1955) 
7 . Abonorei and Ghadi (2007) 

8  .  Chenry and Ahluwalia 
9 . Pro – Distribution 
10 . Redistribution With Growth 
11 . Son (2003) 
12 . Datt and Ravallion (2002) 
13 . Kakwani and Pernia (2000) 
14 . Asian Development Bank 
15 . Thorbecke and Hong-Sang Jung (1996) 
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درآمدها در يك نرخ مشابهي رشد داشـته باشـند و در تعريـف    

دوم، رشد فقرزدا رشدي است كـه فقـر و نـابرابري را كـاهش     

   .دهد

دي را در نظـر  ميزان فقـر دارد و رش ـ  رتاكيد باول، تعريف 

تعريـف  اما در  .دهد كاهشگيرد كه اندازه فقر را در اقتصاد  مي

ي رشـد   محورهاي توزيعي دارد كه در طول دوره ر، تاكيد بدوم

اي باشـد   به گونـه  بايدبايستي درنظر گرفته شود و رشد فقرزدا 

درآمـد افـراد غيرفقيـر     رشـد  درآمد افراد فقير بالاتر از رشدكه 

  ).4ص: 2000، 1راواليون( باشد

 در تاثير رشد بر فقر نقـش دارد، شـدت  عامل مهمي كه دو 

. باشـد  طي رشد مـي  هاي اوليه و تغيير در توزيع درآمد نابرابري

، فقرا سـهم  با افزايش رشدكه  است ي اين كننده عامل اول بيان

كـاهش نـابرابري،   تنها با كمتري را دارند و نابرابري بالاست و 

عامل دوم بر . منافعي را از رشد داشته باشند توانند افراد فقير مي

كه سـبب تغييـر در    زا كاهش ميزان فقر در يك نرخ رشد برون

در رشـد  كمتـر  نـابرابري  كـه  . تاثيرگذار اسـت  ،گردد توزيع مي

ميـزان فقـر   قابـل توجـه در   تواند منجر به كاهش  اقتصادي مي

  .شود

درميـان كشـورهاي   ، )2007(طبق مطالعات بزلـي و كـورد   

ــق م ــط    دروف ــد متوس ــا درآم ــورها ب ــي از كش ــي، نيم فقرزداي

و نيمي ديگر بـا درآمـد پـايين    ) اندونزي، هند، برزيل وتونس(

گرچـه در سـطوح   . هسـتند ) بنگلادش، غنا، اوگانـدا و ويتنـام  (

هاي سياستي متفاوتي براي كـاهش   يافتگي بسته مختلف توسعه

اي  مرحله اما تمامي كشورها در هر ،فقر به كار گرفته شده است

ــتند  اقتصــادي  هاز توســع ــادر هس ــند، ق ــرار داشــته باش ــه ق  ك

اي از جمعيـت   ي را به كار گيرند كـه بخـش عمـده   يها سياست

منـد   ها نسبت به وضعيت فعلي از مزاياي رشد اقتصادي بهره آن

  .شوند

هاي كلان و برخـي   در كشورهاي با درآمد متوسط، سياست

. دهنـد  تشكيل مـي  عوامل سياسي، عوامل محرك كاهش فقر را

بهبـود  كاهش فقر عموما ناشي از ، در كشورهاي با درآمد پايين

گذاري عمومي وسـيع   سرمايه صادرات، اصلاحات ساختاري و

                                                   
1 . Martin Ravallion (2000)  

  .2)38ص: 1389بزلي و كورد،  ( بوده است

هاي لازم براي فقرزدا نمودن رشد، از يك اقتصـاد بـه    زمينه

اقتصـادها  ي  امـا آنچـه بـين همـه    . اسـت تفاوت ماقتصاد ديگر 

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي     ي ويژگـي  مشترك است، ملاحظه

ريزي رشد از يك طـرف و از طـرف    گروه هاي فقير در برنامه

هاي فقيـر را بـه    ديگر، فراهم آوردن شرايطي كه دستيابي گروه

به عنـوان مثـال،    .باشد ، ميكند منافع حاصل از رشد تسهيل مي

 وري در اين گروه  ش بهرهگذاري در نيروي انساني، افزاي سرمايه

هـاي رشـد بايـد در     از سوي ديگـر، سياسـت   .را به همراه دارد

ــي بيشــتر در گــروه فقيــر باشــد   دات و (راســتاي اشــتغال زاي

  .3)383ص: 2002راواليون، 

ــه  ــود در زمين ــات موج ــب مطالع ــر  غال ــر، اث ــذيري  ي فق پ

هـاي اقتصـادي را مـدنظر قـرار      هـاي فقـر از سياسـت    شاخص

هـاي اقتصـاد    هاي مـورد اسـتفاده مبتنـي بـر روش     دلم. اند داده

اي بوده است، ومعمـولا روابـط اقتصـادي در     معادله سنجي تك

  . قالب تعادل جزيي مورد توجه قرار گرفته است

حال آنكه در اين مطالعه با تكيه بر يكي از الگوهاي تعـادل  

توان اولا  عمومي يعني الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي، مي

هاي مختلف اقتصـادي مـورد    قر را به تفكيك فعاليتشاخص ف

ثانيا با توجه به اينكه ماتريس مذكور . سنجش و تحليل قرار داد

باشـد،   ي مبادلات پولي و واقعي در يك اقتصاد مـي  شامل كليه

هـا و عوامـل توليـدي را     ي بازارهـا، فعاليـت   لذا تعاملات كليـه 

  .دهد مدنظر قرار مي

تحقيقات داخلي و خارجي مربـوط   در اين قسمت به برخي از

  :به بررسي مساله فقر اشاره شده است

 تاثير رشـد اقتصـادي بـر   "در مقاله  4)1386(سهيلا پروين 

هاي فقـر و   ، با استفاده از تجزيه شاخص "فقر در اقتصاد ايران

هـا نسـبت بـه ميـانگين درآمـدها و       برآورد كشش اين شاخص

پارامتريك، تاثيرپذيري فقر هاي نابرابري از طريق توابع  شاخص

نتـايج  . تحليل كرده است را از رشد اقتصادي و نابرابري توزيع

هاي فقري كه نسبت به توزيـع درآمـد از    دهد شاخص نشان مي

نظير شاخص فوسـتر، گريـر و   ، حساسيت بيشتري برخوردارند

                                                   
2 . Besley and Cord (2010) 
3 . Datt and Ravallion (2002) 
4 . Parvin (2007) 
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. كننـد  توربك، براي كاهش فقر نرخ رشد بالاتري را توصيه مي

دهد، سياست افزايش رشد متوسط درآمـد،   مياين مطالعه نشان 

هاي درآمدي، جهت خروج از فقـر،   براي طبقات مختلف گروه

ناپذير است اما بهبود توزيع درآمد در خلال رشد،  امري اجتناب

  .بخشد هاي فقر را در حالت كلي بهبود مي شاخص

، اثر رشد اقتصـادي بـر فقـر و    1)1385(پيرائي و قناعتيان 

در  1382تا  1374ي زماني  در ايران را در دوره نابرابري درآمد

نتايج بدسـت آمـده   . اند مناطق شهري و روستايي بررسي نموده

حاكي از آن است كه شمول فقر در مناطق شهري و روسـتايي  

ي مورد بررسي كاهش يافته و شدت و عمق فقر  ايران در دوره

ه همچنين بـا توج ـ . در مناطق روستايي افزايش پيدا كرده است

هـاي رشـد    فقـر و نـرخ   -هاي اصابت رشد و رشـد   به منحني

ي بين رشد و نـابرابري، مشـاهده شـده كـه      معادل فقر و مبادله

هاي مـورد نظـر، در منـاطق شـهري و      رشد اقتصادي طي سال

بـه  . روستايي به طور ضعيف به نفـع فقيـر عمـل كـرده اسـت     

ل تنهـا در سـا  . عبارت ديگر، رشد ريزشي از غني به فقير است

، به دليل آنكه اثر رشد بر  فقر، اثر معكوس بر نابرابري را 1377

كننده  جبران نكرده، رشد به ضرر فقير و به عبارت ديگر تشديد

  .فقر بوده است

در مطالعـه خـود بـراي دوره     2)1995(واليون و لانجائوار

خـانوار   4794گيـري از   ، با استفاده از نتـايج نمونـه  96-1991

پاكستاني به بررسي تاثير اندازه خانوار بر وضعيت فقر خـانوار  

پرداخته و بر گستردگي بعد خانوار به عنوان يكي از مهمتـرين  

  .اند عوامل موثر بر فقر تاكيد نموده

اولين مطالعـه در   )1996( 3توربك و هونگ سانگ جانگ

زمينه سنجش شاخص فقر در چارچوب مـاتريس حسـابداري   

تحليل فقر و توزيـع درآمـد بـر     باموضوعباشد كه  مياجتماعي 

بـا كـاربرد   . اساس مدل ماتريس حسـابداري اجتمـاعي اسـت   

ــل مســتقيم و    ــت، عوام ــده قيمــت ثاب رويكــرد ضــرايب فزاين

ادي را بر شاخص هاي اقتص گذار از رشد بخش مستقيم تاثير غير

دهد و به تحليـل اثـرات تـوزيعي و     فقر، مورد بررسي قرار مي

  . پردازد وابستگي منتج از رويكرد فوق مي

                                                   
1 . Peiraei and Ghenaatian(2006) 
2 . Ravallion and Lanjouw (1995) 
3. Thorbecke and Hong- Sang Jung (1996)  

ــور    ــاعي كش ــاتريس حســابداري اجتم ــه، م ــن مطالع در اي

گــروه اقتصــادي و  23بخــش اقتصــادي،  75انــدونزي شــامل 

باشـد كـه مربـوط بـه      گروه نهادها مـي  9اجتماعي خانوارها و 

در اين تحقيق، مهمترين عوامل . است 1987تا  1984هاي  سال

هاي اقتصادي، تغيير توزيع  موثر بر فقر؛ تغييرات توليد در بخش

هـا و حساسـيت يـا كشـش      هـاي خـانوار، قيمـت    درآمد گروه

  . شوند هاي فقر نسبت به ميانگين درآمد مطرح مي شاخص

 توان بيان نمود كه بخش كشاورزي و طبق نتايج حاصله مي

صنايع وابسته به آن، بيشترين سهم را در كاهش فقر نسـبت بـه   

چراكه تضاد بين . دهند هاي اصلي اقتصاد تشكيل مي ساير بخش

هاي اقتصادي، تخصص نيروي كـار موجـود    الگوي رشد بخش

در كشور مورد بررسي و تكنولـوژي وارداتـي عمـدتا موجـب     

و  .رشد فقر همراه با صنعتي شدن در ايـن كشـور بـوده اسـت    

. انـد  هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي با فقر روبـرو شـده   گروه

هاي صنعتي سهم كمتري را در كـاهش فقـر دارا    بنابراين بخش

مندي عوامل توليد  هستند و اثرات توزيعي پاييني نسبت به بهره

هـاي   هاي خانواري فقير از تكنولوژي در بخـش  مربوط به گروه

  .ود داردمختلف توليدي ناشي از صنعتي شدن وج

آثـار وتبعـات    انـد كـه   نشان داده 4)1388( و بانويي پروين

حذف يارانه كالاهاي اساسي موجب افزايش شـاخص   سياست

بيشتر از ) شهري و روستايي(هزينه زندگي در خانوارهاي فقير 

بـوده   1380در سـال   )شهري وروسـتايي (خانوارهاي ثروتمند 

بيشـتر از   شدت ايـن افـزايش در خانوارهـاي روسـتايي    . است

بنـابراين عـلاوه بـر افـزايش شـكاف      . خانوارهاي شهري است

اي، شـكاف درون منـاطق نيـز افـزايش خواهـد       نابرابري منطقه

تاثير حذف يارانـه كـالايي بـر شـاخص هزينـه زنـدگي       . يافت

دهد كه هم توزيع بين منـاطق و هـم توزيـع     خانوارها نشان مي

نـه زنـدگي   شـاخص هزي . شود هاي درآمدي بدتر مي بين دهك

هـاي   هاي فقير خانوارهاي شـهري بيشـتر از دهـك    براي دهك

  .ثروتمند شهري است

  

  هاي آماريروش تحقيق و پايه -3
ماتريس حسابداري اجتماعي از الگوهايي است كـه در تحليـل   

                                                   
4 . Parvin and Banouei (2009) 
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در اين . هاي كلان اقتصادي كاربرد زيادي يافته است چارچوب

واحدهاي مشخص هاي  ها و زير حسابالگو كه آرايش حساب

ترين شـكل ممكـن در قالـب يـك مـاتريس       يليصآماري به تف

پـذيري بيشـتري    تواند انعطاف گردند، مي جبري سازماندهي مي

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و انـواع توزيـع درآمـد        در تحليـل 

ساختاري به شكل ماتريس ضرايب فزاينده در مقايسه با سـاير  

 .1)12ص: 1380 ، و همكاران بانويي(الگوها فراهم كند 

در الگوي ماتريس حسـابداري اجتمـاعي، از پـنج حسـاب     

ماتريس، سه حساب؛ يعني حساب توليد، حساب عوامل توليد 

بـه عنـوان   ) بجز دولت، ماليات و سوبسـيدها (و حساب نهادها 

هاي درونزا و دو حساب ديگر، يعني حسـاب انباشـت    حساب

ات كالاها و صادرات و وارد(و حساب دنياي خارج ) انداز پس(

ــدمات ــيدها،    ) خ ــات و سوبس ــت، مالي ــاب دول ــلاوه حس بع

ماتريس حسابداري اجتماعي را تشـكيل   يزا هاي برون حساب

 .2)5ص: 1389بانويي و مومني، (دهند  مي

از آنجا كه ماتريس حسابداري اجتماعي تعامل چند حساب 

دهـد؛ ضـرايب فزاينـده     جامعه را بصورت همزمـان نشـان مـي   

ــ ــر حاصــل از آن ني ــم غي ــرات مســتقيم و ه ــم اث ــتقيم  ز ه مس

دهد، بنـابراين هـم    هاي جامعه را بر يكديگر نمايش مي حساب

مسـتقيم   يك مدل تعادل عمومي و هـم اثـرات مسـتقيم و غيـر    

ــه تصــوير مــي ــاتريس . كشــد حاصــل را ب پــس بكــارگيري م

ترين روش در نمـايش تصـويري    حسابداري اجتماعي، مناسب

ي و اجتمـاعي يـك جامعـه    جامع و تحليـل وضـعيت اقتصـاد   

  .باشد مي

سياسـتي   هـاي و بـه تبـع آن تحليـل    شناسـي از منظر روش

گـران حـوزه    اقتصادي و اجتماعي رشد و توزيع درآمد، تحليـل 

مــاتريس حســابداري اجتمــاعي از دو رويكــرد كلــي اســتفاده 

رويكرد ضـرايب فزاينـده حسـابداري و    : كه عبارتند ازكنند  مي

   .يمت ثابترويكرد ضرايب فزاينده ق

هاي اساسـي رويكـرد ضـرايب فزاينـده     يكي از محدوديت

اي  هاي زنجيره حسابداري، بكارگيري ضرايب متوسط در تحليل

هـاي   اقتصادي و اجتماعي بر مبناي كشش درآمد واحـد گـروه  

                                                   
1 . Banouei , Asgari and Mahmodi (2001) 
2 . Banouei and Momeni (2010) 

  .مي باشدمختلف خانوارها 

ــي  ــن وضــعيت نم ــذكور را در  تحــت اي ــرد م ــوان رويك ت

ها بـه فقـر و    درآمد و پيوند آنهاي همزمان رشد، توزيع  تحليل

رفـت از ايـن    به منظـور بـرون  . زدايي مورد استفاده قرار داد فقر

گران حوزه ماتريس حسـابداري اجتمـاعي، ميـل     مسئله، تحليل

نهايي به مصـرف خانوارهـا را محاسـبه نمودنـد و بـه تبـع آن       

گـذاري كردنـد   رويكرد ضرايب فزاينـده قيمـت ثابـت را پايـه    

در اين رويكرد، كشش كه . 3)121ص : 1388ي، پروين و بانوي(

هـاي   باشـد و طبـق روش   درآمدي خانوارها برابر با واحد نمـي 

  .استگيري  اقتصاد سنجي قابل اندازه

، )1(طبق رابطه 
c

M   ماتريس ضرايب فزاينده قيمـت ثابـت  ،

  .باشد مي

 )1      (                1
( )

d

n cdy I C dx M dx
−= − =                  

ام به صورت iميل نهايي به مصرف براي كالاي  ينحوه محاسبه

هـاي   گـروه ) هزينه(بطور كلي كشش درآمد . گيرد زير انجام مي

ام برابر است با نسبت ميل نهايي iمختلف خانوارها براي كالاي 

(ام iهزينه كالاي 
hi

MEP ( همـان كـالا  به ميل متوسط هزينه   

)
hi

A EP.(4
 

 )2(                           hi
hi

h i

M E P
ey

A E P
= 

 

hi
ey  هـاي اقتصـادي و    كشـش درآمـدي گـروه   ) 2(در رابطه

مـراد  . دهد ام نشان ميiام را در كالاهاي hاجتماعي خانوارهاي 

ام است نه hاز درآمد در اين رابطه كل درآمد گروه خانوارهاي 

بـا معلـوم بـودن    . درآمد قابل تصـرف آنهـا  
hi

ey   و همچنـين

hi
A EP  ،

hi
MEP آيد به صورت زير بدست مي. 

)3         (                      
h i hi hi

M E P ey A E P=    

)4     (                                    1
h i

i

M E P =∑   

ســپس نتــايج ميــل نهــايي بــه مصــرف خانوارهــا در مــاتريس 

حسابداري اجتماعي در قسمت مربـوط بـه حسـاب خانوارهـا     

توان رويكرد ضرايب فزاينده قيمت جايگزين شده و براحتي مي

  .محاسبه نمود ثابت را

يـك سياسـت    مسـتقيم  اثرات مستقيم و غيـر  جهت تفكيك

                                                   
3 . Parvin and Banouei (2009) 
4 . Thorbecke and Hung-Sang Jung (1996) 
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اقتصادي بر شاخص فقر، لازم است كه شاخص فقر مورد نظر 

ــك  ــت تفكي ــز از قابلي ــد  ني ــوردار باش ــذيري برخ ــابراين . پ بن

شاخص فقر سرشمار، شـكاف  ( ،FGTهاي فقر گروه  شاخص

هاي مناسـبي جهـت    مطالعه شاخصاين در ، )شدت فقرو  فقر

 .باشند سنجش آثار توزيعي و درآمدي بر فقر را دارا مي

هاي  شاخص از توان بر حسب نياز و كاربردهاي متفاوت مي

نسبت فقرا كه كاربرد آن بيشتر در سنجش تعداد و نسبت فقـرا  

توانـد   است، شاخص شكاف فقر كه در عين سنجش فقـر، مـي  

و شكاف گروه فقير را نسبت به خط فقر مورد نظر سنجش كند 

بالاخره شاخص شدت فقر كه علاوه بـر شـكاف فقـر، شـدت     

نظر قـرار   هاي فقير مد شكاف را نيز از طريق وزن دهي به گروه

  .، استفاده نموددهد مي

  :1شود به صورت زير تعريف مي FGTشاخص فقر گروه 

 )5(                              
1

1
( , )

q

i

i

z y
P y z

n z

α

α
=

− 
=  

 
∑                            

Pα  ،شاخص فقرz  خط فقر و( , )q q y z=    تعـداد فقـرا

. باشد هاي مربوطه مي كه تابعي از خط فقر و درآمد گروهاست 

  .باشد پارامتر نابرابري مي αهمچنين 

به علت تغييرات توليد  ،براي محاسبه تغييرات شاخص فقر 

نمايد، اثر تغييـر در درآمـد بـر معيـار فقـر       بخشي، ضروري مي

FGT نشان داد كه تغييـر در شـاخص    كاكواني .مشخص شود

فقر به علت تغيير در درآمـد يـا توليـد بخشـي بـه دو قسـمت       

  .2)130ص: 1993كاكواني، ( تجزيه پذير است

در هريـك از   ات ناشـي از فقـر در ميـانگين درآمـدها    تغيير) 1

 بخش ها

در هريـك از   توزيع درآمد بـين خانوارهـا   ات ناشي ازتغيير) 2

 ها بخش

توان به صورت زير تعريـف   را مي FGTشاخص فقر  تغييرات

  :كرد

)6(                          
1

L
ij ij

ij ijk

k ijki

P P
dP d y d

y

α α

α θ
θ=

∂ ∂
= +

∂∂
∑    

ij
Pα  شاخص فقرFGT     مربـوط بـه بخـشj   ام بـراي گـروه

هاي خانوارهاي  ميانگين درآمد سرانه در گروه iyام، iخانوار 

                                                   
1 . Thorbecke and Hung-Sang Jung (1996) 
2 . Kakwani (1993) 

i ام و
ijk

θ باشد منعكس كننده پارامترهاي توزيعي مي.  

ام توزيـع درآمـد در   jبا فرض اينكه با تغيير در توليـد فعاليـت   

 :داشت هاي نهادي ثابت بماند، خواهيم گروه

 )7(                       
ij i

i

ij i

dP d y

P y

α

α

α

η
 

=  
 

                

كه در آن 
iαη  كشش

ij
Pα    با توجه به ميانگين درآمـد سـرانه

ام ناشـي  jام كـه از افـزايش توليـد بخـش     iهر گـروه خـانوار   

بمنظور ارتباط دادن تغييرات در شاخص فقر  3.باشد شود، مي مي

هاي مختلف اقتصادي به تغييرات در توليد يـا   به تفكيك بخش

هـاي   هاي مختلف اقتصادي كه از اجراي سياست درآمد فعاليت

  :گردد ميشود، از رابطه ذيل استفاده  كلان اقتصادي ناشي مي

 )8(                                   
i i j j

d y M c d x=     

كه در آن 
j

dx  تغيير در تقاضا يا توليد بخشjباشـد كـه    ام مي

ام تعريــف و iبصــورت ســرانه بــراي گــروه 
ij

Mc  ضــرايب

با . باشد فزاينده ماتريس حسابداري اجتماعي به قيمت ثابت مي

  :خواهيم داشت)  7(در ) 8(جايگذاري  رابطه 

 )9(                         ij j

i ij

ij i

dP dx
M c

P y

α

α

α

η
 

=  
 

  

فقر كل در   )تخفيف( كاهش براي بدست آوردن اثراتدر ادامه 

ام iهاي مختلف خانوارهاي  ام، اثرات براي گروهiگروه فعاليت 

  :شود، به طوري كه را با همديگر جمع بسته مي

1

m
i

j ij

i

n
P P

n
α α

=

 
=  

 
∑  

كه درآن 
1

m

i

i

n n
=

و  ∑=
j

Pα  شاخص فقر براي گروه فعاليت

jگيري كلي از رابطه فوق داريم با ديفرانسيل .باشد ام مي:  

 )10(  
1 1

m m
j ij ij ij ii

i ij j ij ij

dP dP dP P nn

P P n P P n

α α α α

α α α α= =

     
= =              
∑ ∑  

، خواهيم )5(در رابطه  FGTو با توجه به تعريف شاخص فقر 

  :داشت

                                                   
هاي فقر نسبت به ميانگين درآمد خانوارها بر مبناي تـابع درجـه    كشش شاخص. 3

دوم مربوط منحني لورنز جداگانه در اين مطالعه محاسبه شـده اسـت؛ امـا در ايـن     

جهت كسب اطلاعات بيشتر  .شناسي آن صرف نظر شده است قسمت، از بيان روش

  .مراجعه نماييد Gaurav (1998)در اين زمينه به آدرس مقاله 
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)11(                        1

1
1

(( ) )

(( ) )

iq
m

kij ij k

q

ij ij ll

z y zdP dP

P P z y z

α
α α

α
α α

=

=
=

   −
 =    −  

∑
∑

∑
     

iكه در آن 
q   تعداد فقرا در گروه خـانوارi ام و q    كـل فقـرا

ام از كـل فقـرا را   iهاي  اگر سهم فقرا در گروه خانوار. باشد مي

i
Sα بناميم، كه درآن ؛  

)12(                  
1 1

iq q
k l

i k l

z y z y
S

z z

αα

α = =

− −   
=    

   
∑ ∑      

خـواهيم  ) 11(در رابطـه  ) 12(رابطه  يبدين ترتيب با جايگزين

  :داشت

)13(                         
1

m
j ij

i

ij j

dP dP
S

P P

α α

α

α α=

 
=   

 
∑           

، درصــد )13(در رابطــه ) 9(در نهايــت بــا جايگــذاري رابطــه 

هـاي مختلـف    تفكيـك فعاليـت  تغييرات در شـاخص فقـر بـه    

هـاي   اقتصادي در اثر افزايش توليد يا تقاضا به سـبب سياسـت  

  :1آيد يل بدست ميذكلان اقتصادي دولت بصورت 

)14(                    
1

( )
m

j j

i i ij

ij i

dP dx
S M c

P y

α

α α

α

η
=

= ∑    

jكه درآن 

i

i

dx

y
αη
 
 
 

را به تغييرات  Pα، حساسيت شاخص 

دهد و  در متوسط نشان مي
i ij

S Mcα     قسـمتي از كـل اثـرات

  . باشد ام ميiتوزيعي دريافت شده براي فقرا در گروه خانوار 

كـه از  ) فقرزدايـي ( بدين ترتيب كل تخفيف در شـاخص فقـر  

هـاي كـلان    ام ناشي از اعمال سياسـت jافزايش در توليد بخش 

  :باشد باشد با دو جز ذيل سازگار مياقتصادي دولت 

 .هاخانوار كلتغيير در ميانگين درآمد  )1

يعني تغيير رشد (حساسيت معيار فقر انتخاب شده به رشد،  )2

 .)هاي خانوار در ميانگين درآمد گروه

ي  هاي مورد نياز در ايـن پـژوهش بـه منظـور محاسـبه      داده

شــاخص فقــر  فوســتر، گريــر و توربــك بــر مبنــاي مــاتريس 

مركز آمـار ايـران   هاي  آمار از حسابداري اجتماعي اقتصاد ايران

شده  ماتريس حسابداري اجتماعي به هنگام. استخراج شده است

مهـدي   نامـه كارشناسـي ارشـد محمـد     كه در پايـان  1385سال 

هزينه و  تهيه و تدوين شده است؛ RASها توسط روش  كيايي

                                                   
1. Thorbecke and Hung-Sang Jung (1996), Janneke Pieters 
(2008) 

ــد خانوا ــال  ردرآم ــا در س ــا  1385ه ــز آم ــات ر و اطلامرك ع

هـايي اسـت كـه    داده 1385سرشماري نفوس و مسـكن سـال   

ــار و امــا . آيــد مســتقيما از اطلاعــات موجــود بدســت مــي  آم

متناسـب بـا    1385در سال هاي فقر  شاخصواطلاعات كشش 

هاي بودجـه   ، در اين تحقيق با توجه به دادههاي اقتصادي بخش

د خانوار، طبق تابع رگرسيوني مربوط بـه منحنـي لـورنز بـرآور    

  . شده است

ــد در  ــاعي ابعــاد حســاب تولي ــاتريس حســابداري اجتم م

بخش در بخش با تكنولوژي  28 �28 ها، نامه آقاي كيايي پايان

، حساب 1385هاي آماري سال  كه متناسب با پايه .بخش است

بخـش   14�14توليد را تجميع كرده و ابعاد ايـن حسـاب بـه    

  .تبديل شده استاقتصادي 

ــل ــرين دلي ــدول انتخــاب  مهمت ــازگاري  14ج بخشــي س

بندي كالاهاي مصـرفي خانوارهـا    هاي اين جدول با طبقه بخش

هــاي مصــرفي  و انطبــاق بــا اطلاعــات كشــش 1385در ســال 

ي ميـل نهـايي بـه مصـرف خانوارهـا       خانوارها جهت محاسـبه 

 اسـتانداردهاي هـاي تجميـع شـده بـر مبنـاي       فعاليت. باشد مي

   .باشند قمي ميتك ر ISICهاي  فعاليت بندي كد

خانوارهاي مورد بررسي در دو بخش خانوارهاي شهري و 

تعـداد كـل   . شـوند  دسـته بنـدي مـي    1385روستايي در سـال  

خانوارهاي مورد بررسي در نمونه مربوط به آمـار و اطلاعـات   

. باشند خانوار مي 30910حدود ، 1385مركز آمار ايران در سال 

ر روستايي را تشكيل خانوا 16735خانوار شهري و  14175كه 

  .دهند مي

  

  نتايج برآوردها -4

هاي توسـعه   دهد كه سياستنتايج جدول شماره يك، نشان مي

در اينجا تزريـق يـك   (هاي مختلف اقتصادي  و گسترش بخش

ميليارد ريـال در متغيرهـاي كـلان سياسـتي يعنـي افـزايش در       

چه ميزان به مستقيم  بطور مستقيم و غير) مخارج مصرفي دولت

هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها  نجر به افزايش درآمد گروهم

  . بر اساس رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت خواهد شد

نتايج كلي اعمال سياست افزايش مخارج مصـرفي دولـت،   

در چارچوب ضرايب فزاينده قيمت ثابت بر درآمد نهادها بجـز  
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ان تـو  را مـي ) هـا  خانوارهاي شهري، روستايي و شركت(دولت 

  :چنين خلاصه نمود

هاي توسـعه و گسـترش در    شكاف درآمدي ناشي از سياست -

ها، در ميان خانوارهاي شهري بيشـتر از خانوارهـاي    كليه بخش

 .باشد روستايي مي

هايي كه سـودآوري بيشـتري دارنـد،     ها در بخش سهم شركت -

كه سه بخـش اولـي كـه بيشـترين ميـزان       طوري هب. بالاتر است

: شود بترتيب عبارتنـد از  از آنها حاصل ميها  سودآوري شركت

و ) تامين آب، برق وگـاز ( 4، بخش )استخراج معادن( 2بخش 

 ).هاي كسب وكار مستغلات، اجاره و فعاليت( 10بخش 

در ميان خانوارهاي شهري، بيشترين افزايش درآمد مربوط به  -

شـامل  ( 6طوري كه بخـش   هب. باشد هاي خدمات مي زير بخش

ــده ــر  عم ــي، خ ــي و دهفروش ــش   8.71... ) فروش ــد، بخ درص

بهداشـت و مـددكاري   (13درصد و بخـش   8.69) آموزش(12

و در بخـش  . درصد افزايش درآمد داشته انـد  8.53) اجتماعي 

   روستايي بطور مشابه بيشترين افزايش درآمد، مربوط به بخـش     

درصـد و   11.24حـدود  ... ) فروشـي و  فروشي، خرده عمده( 6

 9.36) زي، شكار وجنگلداري وشـيلات كشاور( 1سپس بخش

 .اند درصد افزايش درآمد داشته

در ميان خانوارهاي ... ) فروشي و فروشي، خرده عمده( 6بخش -

كشاورزي، شكار وجنگلـداري  ( 1مورد بررسي نسبت به بخش

درصد افزايش درآمد بيشتري را بـه همـراه    3، حدود )وشيلات

ري پـايين بخـش   و به عبارت ديگر بـه دليـل بهـره   . داشته است

كشاورزي و فعاليت نيروي كار با مهارت پايين در ايـن بخـش   

منجر گرديده كه افزايش درآمد ناشـي از شـوك وارده در ايـن    

  .ها كمتر باشد بخش، در مقايسه با ساير بخش

از كل افزايش درآمد خانوارها، درآمـد خانوارهـاي شـهري    

د حـال آنكـه درآم ـ  . دهـد  درصد كـل درآمـد را نشـان مـي     76

درصد كل درآمد ايجـاد شـده را    24خانوارهاي روستايي فقط 

  .دهد تشكيل مي

  

  )ميليارد ريال( در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت 1385اثر افزايش يك واحد مصرف دولت بر درآمد نهادها در سال  ):1( جدول

  فعاليت اقتصادي
خانوار

  شهري

خانوار 

  روستايي
  شركت ها

كل نهادها 

  بجز دولت

 1.120 0.116 0.287 0.717  1  شيلات داري و كشاورزي، شكار، جنگل

 1.105 0.473 0.107 0.525  2  استخراج معدن

 0.659 0.156 0.121 0.382  3  ساخت وصنعت 

 1.129 0.353 0.151 0.625  4  تامين آب، برق و گاز

 1.017 0.225 0.177 0.615  5  ساختمان

فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري و كالاهاي  فروشي و خرده عمده

  شخصي و خانگي
6  0.848 0.345 0.145 1.339 

 1.048 0.167 0.240 0.642  7  هتل و رستوران

 1.073 0.191 0.232 0.650  8  ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل

 1.200 0.157 0.219 0.824  9  مالي هايگري واسطه

 1.211 0.261 0.242 0.707  10  هاي كسب و كار مستغلات، اجاره و فعاليت

 1.192 0.151 0.239 0.802  11  امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري اداره

 1.181 0.098 0.235 0.847  12  آموزش

 1.198 0.128 0.239 0.831  13  بهداشت و مددكاري اجتماعي

 1.159 0.198 0.231 0.730  14  هاي عمومي، اجتماعي و شخصي ساير فعاليت

  محاسبات تحقيق: ماخذ
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  1385هاي اقتصادي در سال  هاي فقر از سياست افزايش مخارج مصرفي دولت به تفكيك فعاليتپذيري شاخصتاثير ):2( جدول

  فعاليت اقتصادي

هايكاهش فقر در شاخص
  

  شكاف درآمدي  فقر سرشمار
فوستر، گرير و 

  توربك

  روستايي  شهري  روستايي  شهري  روستايي  شهري

 %18.7 %12.4 %16 %9.8 %20 %18.7  1  كشاورزي، شكار، جنگلداري و شيلات

 %3.3 %3.6 %4.3 %4.6 %0.6 %0.5  2  استخراج معدن

 %4.7 %5.3 %5.6 %5 %1.1 %2.7  3  ساخت وصنعت 

 %1 %3.7 %1.5 %5.2 0≈ %0.4  4  تامين آب، برق و گاز

 %16.6 %14.4 %12.3 %10 %51 %55.2  5  ساختمان

فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري  فروشي و خرده عمده

  و كالاهاي شخصي و خانگي
6  7.3% 3.1% 11.1% 14.6% 12.2% 12.4% 

 %11.6 %7 %12.5 %7.4 %3.9 %2.2  7  هتل و رستوران

 %9.9 %8.8 %10.4 %8 %3.8 %5.2  8  حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات

 %0.7 %0.1 %1.1 %0.4 %0.5 0≈  9  مالي هايگري واسطه

 %1.5 %4.9 %2.3 %6.5 %0.1 %0.6  10  هاي كسب و كار مستغلات، اجاره و فعاليت

 %1 %6.5 %1.7 %7.6 %0.1 %1.2  11  اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري

 %0.6 %5.2 %1.1 %7.2 %0.5 %0.6  12  آموزش

 %2.1 %5.5 %2.7 %7.4 %0.1 %0.7  13  بهداشت و مددكاري اجتماعي

 %15.8 %10.3 %13.9 %9.9 %15.2 %4.8  14  هاي عمومي، اجتماعي و شخصي ساير فعاليت

محاسبات تحقيق: ماخذ

ــار و تبعــات ناشــي از اعمــال سياســت )2(جــدول  ، آث

در ) افزايش يـك واحـد بودجـه مصـرفي دولـت     (اقتصادي 

ــر  بخــش تغييــر شــاخص فقــر و ميــزان هــاي مختلــف را ب

  .دهد فقرزدايي نشان مي

نتايج مربوط به ميزان فقرزدايي ناشـي از تغييـر بودجـه    

  :است زيرجاري دولت درخانوارهاي شهري به شرح 

بالاترين كاهش فقر ناشي از اعمال سياست مربوطه، بـه   - 

ي اول، بخـش   ترتيب مربوط به بخـش سـاختمان، در رتبـه   

ي دوم و  ي و شـيلات در رتبـه  كشاورزي، شكار، جنگلـدار 

. اسـت ي سـوم   فروشي در رتبـه  فروشي و خرده بخش عمده

هاي فقـر، ميـانگين    پذيري شاخص اين نتيجه متاثر از كشش

درآمدي خانوارها و نيز نسبت بالاي فقر به كل فقرا در اين 

 . باشد بخش ها مي

هاي مـذكور، بـه دليـل آزادي در ورود و خـروج      بخش

وري پـايين   هـا، بهـره   دسـته از فعاليـت   نيروي كار بـه ايـن  

درآمدي به خصوص در بخش كشـاورزي، منجـر شـده كـه     

  . هاي فقير قابل ملاحظه باشد تعداد گروه

ــايين -  ــش      پ ــه بخ ــوط ب ــي مرب ــهم فقرزداي ــرين س  9ت

 4و بخـش ) آمـوزش (12، بخـش )هـاي مـالي    گـري  واسطه(

اين نتايج نيـز بـر اسـاس    . باشد مي) تامين آب، برق و گاز(

هاي فقر و ميانگين درآمد خانوارهـا حاصـل    شاخصكشش 

 . شده است

هـا، بـه ايـن     در ايـن بخـش   FGTحساسيت بالاي شاخص 

هـا تنهـا از    معني است كه بهبود نسبي فقـر در ايـن فعاليـت   

تغييرات شـاخص  . گردد طريق رشد درآمدي بالا حاصل مي

ــش      ــن بخ ــوزيعي در اي ــرات ت ــه تغيي ــبت ب ــر نس ــا  فق ه

هاي فقيري است كه درآمدشـان از خـط    ي گروه دهنده نشان

  .  ي زيادي داردفقر تعريف شده، فاصله

هـاي مـالي و آمـوزش    گري ي همچون واسطهيهافعاليت - 

باشـند، كمتـر    هاي خصوصي مي بيشتر وابسته به فعاليتكه 
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لذا بديهي اسـت كـه   . باشند پذير مي از درآمدهاي نفتي تاثير

. لـت داشـته باشـند   تري از بودجه مصرفي دو پذيري كم تاثير

هـاي فقـر در ايـن دسـته از      در عين حـال كشـش شـاخص   

  .باشد ها بالا مي فعاليت

نتايج مربـوط بـه ميـزان فقرزدايـي ناشـي از تغييـر بودجـه        

  :است زيرجاري دولت در خانوارهاي روستايي به شرح 

بالاترين كاهش فقر ناشي از اعمال سياست مربوطه، در  - 

خانوارهاي شـهري مربـوط بـه    خانوارهاي روستايي همانند 

نسـبت بـالايي   . باشد بخش كشاورزي و بخش ساختمان مي

هـا، پـايين بـودن مهـارت      هاي فقير در اين فعاليـت  از گروه

نيـــروي كـــار، ميـــانگين درآمـــدي خانوارهـــا و كشـــش 

هــاي فقــر در اثــر رشـد ميــانگين درآمــدها منجــر   شـاخص 

ييـر  هـا از تغ  گرديده كه بهبـود مطلـق فقـر در ايـن فعاليـت     

 .بودجه جاري دولت متاثر باشد

، خانوارهـاي روسـتايي   FGTبر اسـاس شـاخص فقـر     - 

درصـد و در بخـش سـاختمان     7بخش كشـاورزي، حـدود   

ــان    3حــدود  ــهري هم ــاي ش ــه خانواره ــبت ب درصــد، نس

بنــابراين . انــد هــا، ســهم فقرزدايــي بــالاتري داشــته فعاليـت 

خانوارهاي روستايي در مقايسـه بـا خانوارهـاي شـهري در     

بررسـي موضــوع فقــر و فقرزدايـي قابــل توجــه و اهميــت   

 .باشند مي

واسطه گري ( 9، بخش )تامين آب، برق و گاز( 4بخش  - 

رغـم كشـش بـالاي     علـي ) آموزش( 12و بخش ) هاي مالي

پـذيري   هاي فقر نسبت به ميانگين درآمدها، از تاثير شاخص

شـكاف  . تري نسبت به بودجه جاري دولت برخوردارنـد  كم

هـاي فقيــر از خــط فقـر تعريــف شــده، در    وهدرآمـدي گــر 

بنـابراين رشـد درآمـدي    . باشـد  هاي مذكور، بالا مـي  فعاليت

هـا مـوثر    تواند در بهبود نسـبي فقـر ايـن فعاليـت     بالاتر مي

 .باشد

نتــايج ايــن مطالعــه مشــابه نتــايج مطالعــات جانــك پيتــرز  

، توربك و هونـگ  2)2010(، سيواردي و همكاران 1)2008(

ــانگ  ــون 3)1996(سـ ــورد  4)2000(، راواليـ ــي و كـ و بزلـ

)2010(5
در مورد اقتصاد كشورهاي ويتنام، انـدونزي، هنـد    

بـدين معنـي كـه در ايـن كشـورها نيـز       . باشد و اوگاندا مي

ــا ســاير   ــالاتري را در مقايســه ب بخــش كشــاورزي ســهم ب

  .ها، در كاهش فقر و فقرزدايي داشته است بخش

ردي و همكـاران  سـيوا به عنوان نمونه، طبق مطالعـات    

رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در چارچوب  ،)2010(

الگوي ماتريس حسـابداري اجتمـاعي بـراي كشـور ويتنـام      

ايــن مطالعــه هماننــد . اســتفاده شــده اســت 2000درســال 

ها در ايران، رويكرد ضـرايب فزاينـده   ي آقاي كيايي مطالعه

يـل  قيمت ثابـت را در مقايسـه بـا سـاير رويكردهـا در تحل     

نابرابري درآمدي، به عنوان رويكردي مناسب معرفي نمـوده  

  . است

دولـت   هـاي سياسـت دهد كه نتايج اين مطالعه نشان مي

بخش كشاورزي در بين خانوارهاي روسـتايي، بيشـترين    در

  .داردسهم را در كاهش سطح نابرابري درآمدي 

تحت عنـوان، بررسـي    )2008(جانك پيترز ي در مطالعه

د اقتصادي بر عدم تعادل در كشـور هنـد برمبنـاي    تاثير رش

تـا   2002هـاي   الگوي ماتريس حسـابداري اجتمـاعي سـال   

رشـد تقاضـا در بخــش    نشـان داده شـده اسـت كــه،    2003

رشد تقاضـا دربخـش    كشاورزي سبب كاهش عدم تعادل و

صنايع سـنگين و بـه خصـوص در بخـش خـدمات و زيـر       

سـبب  ) يخدمات شخصي، اجتماعي، عمـوم (آن  هايبخش

  .شده استافزايش عدم تعادل 

، بـا  7)1389( هـا و كيايي 6)1382( طبق مطالعات اكبري

كاربرد الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي و ارتباط آن بـا  

                                                   
1 . Janneke Pieters (2008) 
2 . Civardi et al. (2010) 
3 . Thorbecke and Hong – Sang Jung (1996) 
4 . Ravallion (2000) 
5 . Besley and Cord (2010) 
6 . Akbari (2003) 
7 . Kiaeiha (2010) 
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اند كـه بخـش خـدمات در     توزيع درآمد به اين نتيجه رسيده

هاي اقتصاد، بيشترين شكاف درآمـدي   مقايسه با ساير بخش

مطالعه نيـز، نتـايج نشـان داد كـه در      در اين. را داشته است

- هاي خدمات از جمله؛ آموزش و واسـطه گـري  زير بخش

هاي مالي، شكاف فقر خانوارها از خط فقـر تعريـف شـده    

بنـابراين پرداخـت درآمـد بيشـتر بـا      . بسيار بالا بوده اسـت 

هـاي فقـر نسـبت بـه ميـانگين      توجه به حساسيت شـاخص 

  .واهد شددرآمدها، منجر به بهبود نسبي فقر خ

بررسي مساله فقرزدايي يعني بهبود مطلق و نسـبي فقـر   

امـا تـاكنون ايـن    . در اين تحقيق نيـز حـائز اهميـت اسـت    

موضوع با كاربرد مدل هاي تعادل عمومي از جمله ماتريس 

تكنيـك  . حسابداري اجتماعي در ايران صورت نگرفته است

هـاي  كننـده  توانـد در مشـخص نمـودن تعيـين     ارائه شده مي

هايي كه از طريق آن، توليد بخشـي بـر   ختاري ومكانيسمسا

  .كاهش فقر تاثيرگذار است، مفيد واقع شود

ــه  ــر بودج ــت تغيي ــين سياس ــت،  همچن ــرفي دول ي مص

ترين سياستي است كـه در ايـن مطالعـه     ترين و متداول ساده

تـري   هاي صـحيح  حال آنكه سياست. به كار برده شده است

وري و رونـق و   بـود بهـره  تشويق توليـد، صـادرات، به  : مثل

توان مورد هاي اقتصاد، را ميگذاري واقعي در بخش سرمايه

  .ارزيابي قرارداد

 

  بندي و خلاصه نتايج جمع - 5

هاي خرد با الگوي كلان در ايـن  روش تجزيه و تحليل داده

مقاله جهت بررسي مسئله اجتماعي فقر بسيار قابل اهميـت  

هـاي فقـر بـه     صبـه عبـارت ديگـر كـاربرد شـاخ     . باشد مي

هاي مختلـف اقتصـادي بـر مبنـاي يكـي از       تفكيك فعاليت

الگوهاي تعادل عمومي يعني ماتريس حسابداري اجتماعي، 

هاي كـلان و   هاي خرد با داده تطابق داده. ملاحظه است قابل

هاي درآمـدي خانوارهـا موجـب نتـايج واقـع       كاربرد كشش

  . تري گرديده است بينانه

با توجه به روش شناسي موضوع و تكنيك مـورد اسـتفاده،   

هـاي   نتايج مربـوط بـه رشـد فقـرزدا در هريـك از فعاليـت      

به عبارت ديگـر اثـرات   . اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت

مستقيم ناشي از اعمال شوك تقاضـاي نهـايي    مستقيم و غير

برمبنـاي رويكـرد ضـرايب    ) افزايش مخارج مصرفي دولت(

ت ثابت در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي فزاينده قيم

هـاي مختلـف در كـاهش فقـر تجزيـه و       به تفكيك فعاليت

  . تحليل شد

بالاترين سهم در كاهش فقـر ناشـي از اعمـال سياسـت     

ــه  ــت   (مربوط ــرفي دول ــارج مص ــزايش مخ ، در ميــان )اف

خانوارهاي مورد بررسي براساس هر سه شاخص فقر ارائـه  

كشـاورزي، شـكار،   ( 1بخـش  شده، به ترتيـب مربـوط بـه    

اين . باشد مي) ساختمان( 5و بخش ) جنگلداري و شيلات 

هـاي فقـر، ميـانگين درآمـد     نتيجه بر مبناي كشش شـاخص 

خانوارها و نسبت بالاي فقر بـه كـل فقـرا حاصـل گرديـده      

  . است

ــره ــروج  به ــدي، آزادي در ورود و خ ــايين درآم وري پ

كار در اين دسـته   نيروي كار به بازار و مهارت پايين نيروي

ها، منجر شده كه تعـداد گـروه هـاي فقيـر قابـل       از فعاليت

توانـد  لذا بهبود مطلق فقر در اين بخش ها مـي . توجه باشد

  .از تغيير مخارج مصرفي دولت باشد پذيرتاثير

هـاي   واسـطه گـري  ( 9ترين سهم مربوط به بخش  پايين

رغـم   ها علي اين بخش. باشد مي) آموزش( 12و بخش) مالي

هاي فقر نسبت بـه ميـانگين درآمـدها،     كشش بالاي شاخص

پذيري كمتري را از اعمال سياست مربوطه، برخـوردار   تاثير

لذا رشد درآمدي بالاتر در بهبـود نسـبي فقـر مـوثر     . هستند

  . است

توان پيشنهاد نمـود كـه بـراي    بر اساس نتايج حاصل مي

ر هـاي اقتصـادي بايسـتي د    كاهش فقـر در ايـران، سياسـت   

: بـه عنـوان نمونـه   (راستاي رشد اقتصادي بخش كشاورزي 

هاي وارداتي كالاهـاي بخـش كشـاورزي، بهبـود      محدوديت
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مهارت و  باشد، بخشي كه شاغلين كم) وري نيروي كار بهره

در ايـن  . درآمـد را در خـود جـاي داده اسـت     قشرهاي كـم 

بـه عبـارت   . گـردد  حالت بهبود فقر بطور مطلق حاصل مـي 

هـاي   اد فقيران نسبت به كل جامعـه در بخـش  ديگر، از تعد

اما بهبـود نسـبي فقـر زمـاني حاصـل      . شود مزبور كاسته مي

شود كه از شكاف درآمدي خانوارها نسبت به خـط فقـر    مي

- گـري  از جمله بخش آموزش و بخش واسـطه . كاسته شود

- هاي مالي در بهبود نسبي فقر قابـل توجـه و اهميـت مـي    

 .باشند
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